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  چكيده 

ملا محسن فيض كاشاني از عالمان بزرگ اسلامي است كـه در زمينـه دانـش فقـه و علـم اخـلاق داراي آثـار         
داند و علم فقه از خصلتهاي پسنديده و ناپسنديده آن مي وي علم اخلاق را علم به احوال قلب. گرانقدري است

هاي مضبوطه از حلال و حرام در همه كسـبها و معـاملات   هاي مشروعه و علم به حكمرا علم به كيفيت عبادت
دانـد كـه ماننـد علـم     شمرد آن را علم  الهـي مـي  وي برخلاف غزالي كه فقه را علم دنيا مي. تعريف كرده است

هـا  فيض بر پيوند وثيق بين ايندو دانش در موضوع، غايت و روش فهم آموزه. لم آخرت تلقي شوداخلاق بايد ع
ورزد و ضمن شناسائي اسرار و حكـَم اخلاقـي، معنـوي و عرفـاني احكـام شـرعي در       از كتاب و سنت تأكيد مي

از مهمترين مشخصه برخـي  هاي فقهي  لذا رويكرد اخلاقي به گزاره. دهدهاي فقهي خود آنها را ارايه مينگاشته
فيض معتقد است كه فقه تشخيص عمل طاعت و معصـيت را بـه مكلـّف اعطـا     . آيدشمار مياز آثار فقهي او به 

از طـرف  . شـود نمايد و عمل به آن، موجب پرورش فضايل اخلاقي و دستيابي به كشف عينـي حقيقـت مـي   مي
دهد و گذر او را از ظـاهر بـه بـاطن    لفّ را ياري ميديگر اخلاق نيز در وصول به مقاصد تشريع احكام فقهي مك

  . سازداحكام شرعي، ميسر مي
  

  :كليد واژه
  .فقه، اخلاق، علوم اسلامي، فيض كاشاني، نسبت و رابطه فقه واخلاق 

 
  مقدمه

عالمان اسلامي، مجموع تعليمات اسلامي را به سه بخش عقايد، اخلاق، احكام تقسيم 
ئل و معارفي كه بايد آنها را شناخت و بدانها معتقـد بـود و   عقايد يعني مسا. نمايندمي
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اخـلاق  . دار اين بخش استايمان آورد مانند مسأله توحيد و نبوت كه علم كلام عهده
انسان از نظـر صـفات   » چگونه بودن«مشتمل بر مسائل و دستورهائي است كه دربارة 

در اين زمينه بحـث   پس دانشي كه .باشد مانند عدالتروحي و خصلتهاي معنوي مي
احكام، يعني مسائل مربوط به كار و عمل كه چه . شود نمايد علم اخلاق خوانده مي مي

كارهايي و چگونه بايد انجام شود مانند نماز و بيع، دانشي كه مباحث اين بخش را در 
در نگاه جامع به وجوه اشتراك ). 143مطهري، ص (شود ذمه دارد علم فقه ناميده مي

توان اذعان نمود كه آنهـا در يـك گـروه از علـوم يعنـي علـوم       وم مذكور ميمسائل عل
علوم اسلامي، علـومي هسـتند كـه مسـائل آن علـوم،      . اسلامي قابل شناسايي هستند

اصول يا فروع اسلامي است و يا چيزهايي است كه اصول و فروع اسلام به استناد آنها 
، علم تفسير، علم حديث، علم كلام شود يعني قرآن، سنت، مانند علم قرائتاثبات مي

تعليمات اسلامي از آنجهت كه بـراي  ). 9همان، ص (نقلي، علم فقه، علم اخلاق نقلي 
انـد از پيونـد وثيقـي در    بيني شـده عقل و انديشه يا خلق و خوي يا عمل انسان پيش

هـاي   بدون ترديد به تبـع آن بـين شـاخه   . ناحيه متعلق خود يعني انسان برخوردارند
ها و تعاليم اسـلامي در زمينـه ابعـاد انسـاني را مـورد بحـث و       وم اسلامي كه آموزهعل

در اين نوشتار . اي برقرار استاي عميق و گستردهدهد، نسبت و رابطهبررسي قرار مي
نسبت و رابطه دو شاخه از علوم اسلامي يعني دانش فقه و علم اخلاق بـا رويكـرد بـه    

  . گرددتصار ارايه ميآثار فيض كاشاني به اجمال و اخ
  
  ـ ملا محسن فيض كاشاني و آثار فقهي و اخلاقي او1
محمد بن مرتضي ملّقب به محسن و متخلص به فيض از محـدثان و فقيهـان بـزرگ     

وي حديث و فقـه را از محضـر سـيد    . است) 1007ـ   1091( اماميه در قرن يازدهم 
) 1089م (خليل قزويني  ملا) 1030م(شيخ بهايي ) 1028م(ماجد بن هاشم بحراني 

فرا ) 1030م(الدين عاملي و محمد بن حسن بن زين) 1081م (مولي صالح مازندراني 
او داراي آثـاري  . گرفت و و فلسفه و حكمت را از حكيم ملاصدراي شـيرازي آموخـت  

فيض در فهرست خودنوشت سوم خود كه به . هاي علوم اسلامي استفراوان در شاخه
وده است عناوين يكصد كتاب و رساله خود را يادآور شده است تنظيم نم 1090سال 
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ـ معتصم 1آثار و تأليفات فقهي او عبارتست از).211و  44و  43ناجي نصرآبادي، ص (
ــ  5ــ النخبـه الصـغري    4ــ النخبـه   3ـ مفاتيح الشـرائع  2الشيعه في احكام الشريعه 

الاجرة علي العبـادات و   ـ رسالة في بيان حكم أخذ7ـ جهاز الاموات 6الشهاب الثاقب 
 هالرشيد هـ رسالة في ثبوت الولاية للأب و الجد للأب علي البكر البالغ8الشعائر الدينية 
 هـ الضوابط الخمس في احكام الشك و السهو و النسـيان فـي الصـلو   9في عقد النكاح 

ــ  14 هالصـلا ه ــ ترجم ـ 13 هـ اذكار الطهار12 هـ ترجمة الطهار11ـ ابواب الجنان 10
  . هالزكاه ـ ترجم18ـ زاد الحاج 17الحج  هـ ترجم16الصيام  هـترجم15تاح الخير مف

آثار اخلاقي او به شـرح ذيـل   . وي در علم اخلاق نيز داراي آثار و تأليفات مهمي است
ـ زاد 3ـ الحقايق في محاسن الاخلاق 2البيضاء في تهذيب الاحياء  هـ محج1: باشدمي

البيضاء كه بـه انگيـزه تهـذيب يـا      هن ميان، كتاب محجاز اي هـ منهاج النجا4السالك 
از ) 3، ص1فيض كاشاني، محجه البيضاء، (احياء احياءالعلوم غزالي نگاشته شده است 

مكتـب اخلاقـي فـيض    . تـر اسـت   تر و حجيمهاي اخلاقي او مهمهمه كتابها و رساله
همـه آراء و انظـار   الوصـف او  عمدتاً متأثر از نظرات غزالـي در احيـاءالعلوم اسـت؛ مـع    

آيـد و انگيـزه   تابد لذا در مقام تهـذيب احيـاءالعلوم او بـر مـي    اخلاقي غزالي را برنمي
ـ ركن عظيمـي از ايمـان كـه شـناخت ائمـه      1: داندخويش از اين اقدام را چنين مي

-ـ برخي از مطالب كتاب احياءالعلوم به2. عليهم السلام است از غزّالي فوت شده است
ـ برخي از حكايات كتاب كـه از  3. عبادات بر اصول فاسد بنا شده است ويژه در بخش

، لـذا رفـع   )2همـان، ص  (صوفيه نقل شده غير عقلانـي و غيـر قابـل پـذيرش اسـت      
ي اصول محكـم، اضـافه   هاي مذكور و گزاردن اساس آنها بر پايهها و نادرستيكاستي

ختصـر كـردن برخـي    هاي مختص به اهـل البيـت و م  كردن برخي از اسرار و حكمت
وي . هاي فيض در تهذيب آن به شمار آوردمباحث كتاب احياء العلوم را بايد از انگيزه

اين مقصود را به شايستگي بـه انجـام رسـاند و ميـراث گرانقـدري را در علـم اخـلاق        
  .  آفريد -عليهم السلام -هاي اهل البيت براساس آموزه

  
  فيض كاشاني ـ تعريف دانش فقه و علم اخلاق از منظر2

علـم را بـه علـم دنيـا و علـم آخـرت       » الحقايق في محاسن الاخلاق«فيض در كتاب 
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هـاي  ي مصـلحت از منظر فيض علم دنيا، علمي است كـه در زمينـه  . نمايدتقسيم مي
دانـد، نخسـت   وي علم آخـرت را دو قسـم مـي   . نمايد مانند علم طبدنيوي بحث مي

تعالي، وحي، نبـوت، امامـت و معـاد از ايـن     علم به حق . علمي كه مقصود لذاته است
آيند و قسم دوم، علم آخرت، علمي است كه مقصـود از آن، عملـي   مقوله به شمار مي

فيض علمي كه مقصود از آن عمل است را بـه  . است كه آدمي بايد به آن پايبند باشد
هـرس  ف«فيض در بـاب اول  . نمايديعني علم اخلاق و علم  احكام تقسيم مي: دو قسم
همة علوم به سه فن يعني ادبيات، شرعيات و فلسـفيات بـر   «: نويسد خود مي» العلوم
شـرعيات  بـراي طلـب نجـات در حيـات      «: نويسد و در زمينة شرعيات مي» گردد مي

وي در تعريف علم . »اخروي وصلاح و نيكو خواهي در مقاصد و اهداف نازل شده است
هـاي مشـروعه از   از علم به كيفيت عبادتعلم شرايع عبارت است «: نويسدشرايع مي

طهارت، نماز، زكات، روزه، حج، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و دانستن اسـرار  
هـا ماننـد   ها و معاملـه هاي مضبوطه از حلال و حرام در همه كسبآنها و علم به حكم

تد و رهـن  خريد و فروش و ربا و قرض و مضاربه و اجاره و شركت و مزارعه و داد و س
ها و كارهـاي خيـر و   و ضمان و كفالت و وكالت و وديعه و اقرار و صلح و انواع بخشش

نكاح و طلاق و تقسيم ميراث و علم به حدود و تعزيرات و قصـاص و ديـات و تجهيـز    
اموات و علم به آداب خوردن و پوشيدن و لباس و مسكن و سلام كـردن و ضـيافت و   

فتن و برادر گرفتن و معاشرت با مردم و سـفر و  استعمال بوي خوش و طريق سخن گ
ــ  19، ص الحقـائق فـي محاسـن الاخـلاق    فيض كاشاني، (» رعايت حقوق و مانند آن

شايد بدين جهت است كه او دو كتاب مهم فقهي خويش را ، مفاتيح الشـرايع و  ). 20
  . نام نهاده است همعتصم الشيعه في احكام الشريع

قسم تقسيم نمـوده   74هرس العلوم، علوم شرعيه را بر ي ففيض در باب چهارم رساله
نگـاري  ي تعريـف علـم فقـه و پيـدايش آن و روش قـدما در فقـه      وي در زمينه. است
مـن الاصـول، علـم اصـول      هالمستنبط هفروع الشريع هعلم الفقه هو معرف«: نويسد مي

جتهـاد و هـو   ما يستعان به علي استنباط الفروع من الاصول، علم الا هالفقه و هو معرف
من المبتـدعات فـي اصـحابنا     هاستنباط الفروع من الاصول و هذه الثلاث هكيفي همعرف

، فهرس العلومفيض كاشاني، (» الاماميه فان قدمائنا كانوا لا يفتون الّا بمتون الأحاديث
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عبارت مذكور بيانگر نگرش فيض در زمينه روش صحيح فهـم احكـام شـرعي    ). 4ص 
سنت و رد استحسانات عقلي، اجماع، شهرت فتـوايي و اجتهـاد    يعني تكيه بر كتاب و

  . رأي و نفي ضرورت اصول فقه است
علم اخلاق عبارت است از علم به احوال قلب از «: نويسدوي در تعريف علم اخلاق مي

، الحقائق في محاسـن الاخـلاق  فيض كاشاني، (» خصلتهاي پسنديده و ناپسنديده آن
  ).19ص

نند صبر و شكر و ترس از خدا و تسليم و رضا و مانند آن و حد خصلتهاي پسنديده ما
هايي كـه بـر    شود و ثمره آنها و نشانهآنها و اسبابي كه به آنها، كسب اين خصلتها مي

فيض خصلتهاي ناپسند را منشاء امور . داندكند را داخل علم آخرت ميآنها دلالت مي
آنها را منبع طاعات و موجب تقرّب  شمرد و اضدادقبيحه و مورث عملهاي محرمّه مي

به پروردگار و علم به حدود اين امور و حقايق و اسباب و ثمرات و علاج اينها را از علم 
  ).21همان، ص(داند آخرت و واجب عيني مي

افتنـد و در  بنابراين از منظر فيض علم فقه و اخلاق هر دو در عمـل آدمـي مـؤثر مـي    
بدينجهت در يك گروه از علوم يعني علم آخرت  .صلاح و رستگاري اخروي او مفيدند

  .گيرنددر مقابل علم دنيا قرار مي
وي با توجه به معناي فقه در اصطلاح قرآن و سنت كه همانا علم وسيع و عميـق بـه   
هدف و دستورهاي اسلامي اسـت، هـر دو دانـش فقـه و اخـلاق را علـم ديـن و فقـه         

مقصـود لذاتـه و علـم اخـلاق و علـم       بدان كه هر يك از علـم «نويسد خواند و مي مي
گوينـد و فـرا گـرفتن آن را تفقـه در ديـن      شرايع را در اصطلاح دين و علم فقـه مـي  

فلـو لا  «: فرماينددر قرآن مجيد خداي عزّ و جلّ مي) 23فيض كاشاني، ص(نامند  مي
00منهم طائف هنفر من كلّ فرق  ليتفقّهوا في الدين و لينذُروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم   ٌ
ولي اين معناي عام از فقه به تدريج به معنـاي خـاص   ) 122: برائت(» لعلهّم يحذورن

در ميان مسلمين از قرن دوم به بعد كلمه فقه بـه معنـاي خـاص    . آن نقل يافته است
يعني فهم دقيق و استنباط عميـق مقـررات   » فقه الاستنباط«يا » فقه الاحكام«يعني 

؛ بنابراين )252مطهري، ص (وطه مصطلح گرديد عملي اسلامي از منابع و مدارك مرب
فقه علم به احكام فرعي شرع اسلام از روي منابع و ادله تفصيلي است و با علـم كـلام   
كه مسائل اصول اعتقادي يا علم اخلاق كه مسائل خصلتهاي روحي و امور تربيتـي را  
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ت شـود متفـاو  كند از نظـر نـوع مسـائل و تعليمـي كـه در آن بحـث مـي       بررسي مي
  .نماياند مي
الوصف مفاهيم اخلاقي و فقهي مشتمل بـر بايـدها و نبايـدهايي اسـت كـه جنبـه       مع

اعتبـار ايـن   . شودارزشي دارند كه ارزش و مطلوبيت آنها با دلالت التزامي فهميده مي
هاي فقهي و اخلاقي، اعتباري هستند مفاهيم در گرو جعل و قرارداد است يعني گزاره

. آينـد دي يا اجتماعي  پشتوانه اين مفاهيم اعتباري به شمار ميكه مصالح حقيقي، فر
  ارتبـاط بـا واقعيـت    انـد ولـي بـي    به تعبير ديگر اين مفاهيم اگر چه وصفي و اعتبـاري 

ي اصل عليت نيستند، يعني اعتبار آنها مبتني بر نيازهـايي   خارجي و بيرون از گستره
و اجتماعي خويش  شناسـايي   است كه انسان براي رسيدن به سعادت و كمال فردي

كند اگر چه اعتبار اين مفاهيم در گرو جعل و قرارداد است ولي به عنـوان نمـادي    مي
براي روابط عيني و حقيقي ميان افعال انساني و نتايج تربيت بر آنهـا در نظـر گرفتـه    

بـه تعبيـر ديگـر در مـاوراي چنـين      ). 183، ص1، ج1366مصـباح يـزدي،   (شود  مي
ح و مفاسدي وجود دارد كه واقعي و نفس الامري است و براي وصـول  مفاهيمي مصال

، يعنـي  )259، ص2، ج1359طباطبـايي،  (شـود   به اهداف و مصالح واقعي اعتبار مـي 
هايي وجود دارد كه مفاهيم اعتبـاري   وراي بايدها و نبايدهاي اخلاقي و فقهي واقعيت

وراي چنـين   پـس شـوند   ياخلاقي و فقهي بر اساس آن  واقعيت ها جعل و اعتبار م ـ
  .دمفاهيمي مصالح و مفاسدي وجود دارند كه واقعي و نفس الامري هستن

هاي اخلاقي و فقهي از قضاياي حقيقي قابل  توان اذعان نمود كه گزاره جهت مي بدين
اي  استنتاج است؛ هر چند عقل انسان عادي در فروع و جزئيات نتواند حكم هر قضـيه 

. اي جز استناد به وحي وجود نـدارد  در اين موارد چاره. نمايدرا از اصول كلي استنتاج 
ها به اثبات يا نفي ارزش افعال و رفتارهـا اسـتدلال شـده     در آيات و روايات از واقعيت

إنّما الخمـر و الميسـر رجـس مـن     «يا » لا إله إلا أنا فاتّقون«: فرمايد است چنانكه مي
  .»عمل الشيطان فاجتنبوه

  
  قه و اخلاق در موضوعـ نسبت و رابطه ف3

حكم شرعي به فعل فردي يـا اجتمـاعي   . موضوع فقه همان موضوع حكم شرعي است
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لذا افعال مكلفين يا وضـع  . گيرد مكلّف يا به شخص او يا شي در ارتباط با او تعلق مي
شيء يا شخص را بايد موضوع علم فقه به شمار آورد چنانكه حكم تكليفي حرمـت در  

به فعل خـوردن و حكـم وضـعي زوجيـت بـه شـخص       » و الدم هحرمت عليكم الميت«
ولي در زمينـه موضـوع علـم    . مكلف و حكم وضعي ملكيت بر اشياء تعلق گرفته است

اخلاق ممكن است گفته شود كه چـون اخـلاق از مسـائل و دسـتورهايي كـه دربـارة       
انسان از نظر صفات روحي و خصلتهاي معنـوي چـون عـدالت، تقـوا،     » چگونه بودن«

عت، عفت، حكمت، استقامت، وفا، صداقت، ترس، كذب، غرور و ماننـد آن بحـث   شجا
بنابراين موضوع آن تنها صفات و خصلتهاي انسـان اعـم از رذايـل و فضـايل      ،كندمي

  .است لذا از نظر موضوع بين اخلاق و فقه تباين وجود دارد
نسـان اعطـاء   بايد توجه داشت كه اخلاق، دستور چگونه زيستن را در دو ناحيـه بـه ا   

چگونه رفتار . كند يكي در ناحيه چگونه رفتار كردن و ديگر در ناحيه چگونه بودنمي
شـود  كردن به اعمال انسان و چگونه بـودن بـه خويهـا و ملكـات انسـان مربـوط مـي       

شـود بلكـه   بنابراين موضوع آن منحصر به ملكات و خصلتها نمي). 357مطهري، ص (
در نتيجه موضوع ). 201، ص 7؛ اعواني، 4ابن سينا، ص (شود رفتارها را نيز شامل مي

كارهـايي كـه   .علم اخلاق اعم از ملكات اخلاقي و همه كارهاي ارزشـي انسـان اسـت    
توانند براي نفس انسان كمالي فراهم آورند،  يا  شوند و ميمتصف به خوبي و بدي مي

در قلمـرو  موجب پيدايش رذيلت و نقصي در نفس او شوند كارهايي اسـت كـه همـه    
  ).23فارابي، ص (گيرند اخلاق قرار مي

بنابراين دانش فقه در موضوعات احكام تكليفي با موضوع علـم اخـلاق اشـتراك پيـدا     
فيض . آيدهاي تعامل اين دو دانش به شمار ميكند و همين ماده اشتراك از زمينهمي

 ـ. كاشاني به وجه اشتراك در موضوع ايـن دو دانـش كـاملاً تفطـن دارد     دينجهت در ب
اما علمي كه مقصود از آن عمـل  «: نويسدكتاب الحقايق في محاسن الاخلاق خود مي

معرفت حقيقي  به (ي براي تحصيل علم مقصود لذاته است تا عمل به آن علم، وسيله
شود و آن بر دو قسم ...) ذات و صفات به قدر امكان، آخرت و نبوت و امامت و وحي و 

الحقـائق فـي   فـيض كاشـاني،  (» ديگري علم شرايع و احكـام يكي علم اخلاق و : است
از منظر فيض كاشاني عمل به اخلاق و عمل به فقه هـر دو  ). 19، صمحاسن الاخلاق

  . وسيله براي وصول به معرفتي است كه داراي ارزش ذاتي است
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  ـ نسبت و رابطه فقه و اخلاق در هدف4
وكاري در رسيدن به كمال لازم اخلاق مجموعه قواعدي است كه رعايت آنها براي نيك

لذا عالمان اسلامي اخلاق را ،  . است و همين قواعد ملاك تشخيص نيكي و بدي است
كند و ملاكهاي تمييز فضايل را از رذايل اند كه از ملكات انساني بحث ميفني دانسته
خواجه نصير الدين طوسي هدف علم اخلاق ). 370، ص1طباطبائي، (دهد بدست مي

اي كه باعـث شـود   گونهداند كه راهبر اراده انسان است بهاد خوي و سرشتي ميرا ايج
بنابراين غايت اخـلاق  ). 14طوسي، ص (دهد پسنديده باشد آنچه را به اراده انجام مي

مرحـوم مـلا محمـد    . را بايد ايجاد ملكه گرايش به نيكي و فضيلتها در انسان دانسـت 
هدف اصلي علم اخلاق به كمال رساندن آدمي «: نويسدمهدي نراقي در اين زمينه مي

است و اينكه افق انسانيت را از ابتدا به آخر وصل نمايد؛ زيرا گستره علم اخلاق بسيار 
ي نخست آن همطراز با سطح حيوانات و انجام و پايان آن افق و  عريض است و درجه

كـه در ايـن    ي ملائكه و فرشتگان خواهد بود و به هيچ وجه تفاوت و تمـايزي  گستره
باشـد؛ زيـرا تنهـا در نـوع آدميـت،       نوع حاصل است در ديگر از انواع موجـودات نمـي  

تنـوع در  : انـد  همچنانكـه گفتـه  . شـود  ترين موجودات و اشرف كائنات يافت مـي  پست
آدميان به قدري شگفت انگيز است كه تمايز برخي از ديگري در مجد و شرف هزار به 

فردي آنقدر به قلل مجد و شـرف اوج بگيـرد كـه     شود يك يافت شده است، يعني مي
  ). 60،ص1نراقي، (» هزار تن با  او همطراز گردند ومقايسه شوند

هدف اخلاق از نظر اسلام، سعادت و كمال ابدي انسـان يعنـي تقـرب     «: گويدهمو مي
به خداست، چرا كـه نهايـت مرتبـه سـعادت تشـبه انسـان، در صـفاتش بـه حضـرت          

غزالي در كتاب احياء العلوم ، علم اخروي  ).75و  74، صص 1اقي، نر(» پروردگار است
علـم   -2علـم المكاشـفه و    -1در مقابل علم دنيوي را به دو قسم تقسيم نموده است 

علم المكاشفه، علم باطن و غايت علوم و نوري است كه ). 19، ص 1غزالي، ( المعامله 
شـود  گيرد و باعث مـي ابيدن ميپس از تزكيه و تطهير قلب، به موهبت الهي در آن ت

هايي در زمينه خداوند و جهان غيب به روش معمول فرا گرفته و صـور  آدمي آموخته
مبهمي كه در ذهن دارد براي او منكشف گردد، يعني حقايق آنها بنحوي آشكار گردد 

؛ اما علم المعامله علمي است )62فيض، ص)  (20غزالي، ص(بيند كه گويي آنها را مي
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. دهد تا علم مكاشفه در آن تـابش نمايـد  دمي را در تهذيب و تنوير قلب ياري ميكه آ
بنابراين علم معامله، علم احوال قلب و صـفات پسـنديده و ناپسـند آن و اسـبابي كـه      

ي صـفات مـذموم و   شـوند و نيـز روش معالجـه   باعث ايجاد و كسب ايـن صـفات مـي   
  ).66ـ  67، ص البيضاءمحجه ؛ فيض، 20غزالي، ص(تحصيل صفات ممدوح است 

با توجه  به تعريفي كه از علم اخلاق از فـيض در مباحـث پيشـين گفتـه شـد علـم        
معامله همان علم اخلاق است كه داراي دو نوع هدف يعني تابش مكاشفات  و كشـف  

كسـب اخـلاق محمـوده و    . باشـد  عيني حقيقت و پرورش فضايل و زدودن رذايل مـي 
گـردد، انسـان را بـه كشـف     نها با نور وحي ممكن ميتنوير قلب كه به صورت كامل ت

  ).59، ص محجه البيضاءفيض، (سازد حقيقت نايل مي
بينـي اسـلام ، انتظـام امـور     اما هدف از فقه با توجه  به اصالت فرد و جامعه در جهان

. اجتماعي و اقتصادي كه مقدمه سازماندهي مناسبات اجتماعي بر پايه عـدالت اسـت   
ساز تكامل معنوي انسان و قرب او به خداوند است، لذا در فقـه  زمينه عدالت اجتماعي

معاملات، ايجاد نظم اجتماعي و عدالت اجتماعي، مقدمه براي تكامل معنوي انسان به 
آيد؛ ولي در فقه عبادات، هدف، قرب بـه خداونـد متعـال و تحصـيل رضـا و       شمار مي

  . خشنودي اوست
البيضاء در تبيين ماهيـت فقـه و غايـت آن     هملا محسن فيض كاشاني در كتاب محج

فقه علمي شريف و الهي است كه مستفاد از وحـي و برگرفتـه از نبـوت و    «: نويسدمي
گردد و اصولاً تحصيل اخلاق محموده بـدون  مايه ترقي و تقرب بندگان به خداوند مي

م يـابي بـه علـو   باشد و دسـت اعمال جوارح براساس شريعت و بدون بدعت ميسر نمي
جز با تهذيب خلق و تصفيه باطن و تنوير دل به نور شـرع و  ) كشف حقيقت(مكاشفه 

يابي به اين امور در گرو آن است كه آدمـي بدانـد   دست. گرددضياي عقل محقق نمي
كه چه اعمالي طاعات و مايه قرب به خداوند متعال است و كدام اعمال معاصي اسـت  

دهد علم فقه كه طاعات و معاصي را بدست مي تنها علمي. كه بايد از آنها دوري گزيد
ترين علوم است، علمـي اسـت كـه اهـل البيـت علـيهم       است كه از قديميترين و مهم
فـيض  (» اند پس چرا از علـوم آخـرت بـه شـمار نيايـد؟     السلام آنرا ثلث قرآن دانسته

م لذا براساس چنين تلقي از فقه، علم فقه تنهـا عل ـ ). 51، ص محجه البيضاءكاشاني، 
دنيوي كه تنها به مصالح دنيا بازگشت كند نيست ، بلكه علمي است كه از شـرافت و  
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جايگاهي الهي برخوردار است و بايد آنرا مقدمه وصول به فضايل و رهايي از رذايـل و  

شناسـي داراي غايـت مشـترك بـا     كشف عيني حقيقت به شمار آورد كه از نظر غايت
  . آيندت به شمار ميعلم اخلاق است لذا هر دو از علم آخر

  
  ـ نسبت رابطه فقه و اخلاق در روش 5

-ملا محسن فيض كاشاني تفقه را در همه تعاليم اسلامي از يك مقوله به شـمار مـي  
تفقهّ در دين عبارت اسـت از تحصـيل بصـيرت در    «نويسد آورد وي در اين زمينه مي

ادي يا معاملي باشـد و  مسائل دينيه اعم از اينكه علمي يا عملي، ظاهري يا باطني، عب
فـيض  (» اعم از اينكه شناختن و عمل كردن به آنهـا واجـب باشـد يـا سـنت يـا ادب      

  ).20، صالحقائق في محاسن الاخلاقكاشاني، 
كيفيت تفقه او عبارت است از «: نويسدالوصف وي در تبيين كيفيت تفقه فقيه ميمع

ل بيت عصـمت كـه بـا    تابعيت از محكمات قرآن و سنت نبوي و محكمات احاديث اه
بود شرع دهد، زيرا اگر عقل نميگيري از عقل قديم و فهم مستقيم آن را ارائه ميبهره

شد و گويا عقل، شرعي است داخلي چنان كه شرع، عقلي است خـارجي،  دانسته نمي
. نمايد تا آن كـه هـر دو متحـد شـوند     و هميشه هر يك ديگري را تأييد و تقويت مي

بعد از متابعت شرع و عقل حكم مسأله را به صورت يقيني دريابد ) هفقي(چنانكه بصير 
و اگر حكم مسئله براي او مشتبه باشد علم آن را به خـدا  شكر خداي را به جاي آورد 

كنـد  دهد و به احتياط عمل ميحواله داده و فتوا نمي) ع(و ائمه هدي ) ص(و رسول 
و اصـول كلـي چـون حجيـت خبـر      براي استنباط قواعد ) فقيه(و اصولاً شخص بصير 

باشد و در مسموع مي) ع(واحد و مانند آن كه نه متفق عليه است و نه از امام معصوم 
كند بلكه در هر مسئله به منطوق يا شود را ابتكار نمينزد اهلش اصول فقه ناميده مي

  . كندمفهوم روايتي كه صريح و به آن بتوان مطمئن شد اعتماد مي
ادني مراتب يقين كافي است و هر خبري كه به صحت آن اطمينان  در احكام شرعيه،

كند و هر چه از آن  اطمينان به دست نيايد آن را به حاصل شود فقيه به آن عمل مي
اخبـار  . نهـد روايت مغـاير كتـاب و سـنت نبـوي را وا مـي     . نمايدحال خود واگذار مي

كند و بدين جهت جمع ميمتعارضه را براساس احاديث وارد شده در باب حل تعارض 
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اجتهـاد، رأي و اجمـاع را   . يابـد  از خلاف و اختلاف و قول به رأي و جزاف، رهايي مـي 
كند و اجماع را تنهـا در عمـل بـه نـص مشـهور در      معتبر نشمرده و بدان اعتماد نمي

داند؛ بنابراين اجماع در نزد وي تابع نـص و مؤيـد   فرض تعارض بين روايات معتبر مي
بود نه آن كه نص را از راه اجماع بـه دسـت آورد، زيـرا در خبـري از امـام      آن خواهد 

اخـذ  «: انـد در كيفيت جمع بين اخبار متعارض وارد شده است كه فرموده) ع(صادق 
فـيض  (» كن به آنچه ميان اصحاب مجمع عليه است زيرا شكي در مجمع عليه نيست

  .)20، صالحقائق في محاسن الاخلاقكاشاني، 
ي فوق بيانگر روش تفقه مورد نظر فيض در دانش فقـه اسـت كـه از نـوعي     هاعبارت 

فـيض فقيهـي محـدث اسـت لـذا در      . اخباريگري معتدل در روش تفقه حكايت دارد
زمينه علم اخلاق نيز در رويكرد خويش در كتاب محجة البيضاء از احاديـث اخلاقـي   

ا گرايش معارف اهل البيـت  جويد و اثري اخلاقي بمأثور از ائمه عليهم السلام بهره مي
كه به تكميل اسـناد نـاقص و    -نگاري خود را در وافي وي روش حديث. كندخلق مي

آوردن اسناد روايات مرسل و تعيين اسامي معصومين در مواردي كه لقب يـا كنيـه از   
آنها ياد شده است معرفي برخي از افراد غير معروف در سند و ضـبط صـحيح اسـامي    

شـايد ايـن   . كنـد كند بلكه تنها به نقل حديث بسـنده مـي  دنبال نمي باشدراويان مي
رويكرد بدانجهت است كه در احاديث اخلاقي عالم اخلاق به دنبال مدلول آنهاسـت و  

  . شودهاي رجالي و اسناد روايت در آن ديده نمياصولاً دقت
دهـد كـه در احاديـث متضـمن     قاعده تسامح در ادلـه سـنن معيـاري را بدسـت مـي     

  . هاي اخلاقي و آداب و سنن شرعي بايد تسامح نمود وزهآم
گيـرد در دانـش   ولي در دلالت روايات، روشهايي را كه متفقه در علـم فقـه بكـار مـي    

هـاي  هـا و نبايسـته  وي علاوه بر نقل، از عقل در زمينه بايسته. گيرداخلاق به كار مي
وافـي و تبيـين وي از    بيانات فيض در ذيل برخـي از احاديـث  . جويداخلاقي بهره مي

احاديث اخلاقي مأثور از معصومين عليهم السلام از منابع مهم دستيابي بـه روشـهاي   
  . هاي اخلاقي استعقلي و نقلي در فهم و ارايه آموزه
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  ـ ضمانت اجرايي و بايدها و نبايدهاي اخلاقي و فقهي6
. سنت مراجعه كرد فيض معتقد است براي دستيابي به تعاليم اسلامي بايد به كتاب و

لـذا مهمتـرين پشـتوانه    . و احكام شرعي و قواعد اخلاقي را از اين دو منبع اخذ نمـود 
بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي ، مطلوبيت و ارزشمندي آن در نزد خداوند متعال 

ولي . هاي فقهي است بدينجهت ايمان ، مهمترين ضمانت قواعد اخلاقي و گزاره. است
هاي فقهي علاوه بر ضـمانت اجرايـي ايمـاني كـه از پشـتوانه درونـي و       رهاحكام و گزا

. فطري برخوردار است از ضمانت اقتدار حاكم شرع و دولت ديني نيز برخـوردار اسـت  
البته برخي مقررات اخلاقي مانند وجوب اداي امانت، از حمايـت و پشـتيباني دولتـي    

قي است بلكـه بـه خـاطر اينكـه     اي اخلا برخوردار است لكن نه از آن حيث كه مسئله
  ).106حسيني، ص (باشد  مسئله اخلاقي از مقررات حقوقي جامعه نيز مي

گيري از نفوذ خود به تدريج به صـورت قواعـد حقـوقي    برخي از قواعد اخلاقي با بهره
اند، تكليف زن و شوهر به حسن معاشرت با يكديگر و همكـاري در تشـييد   بروز يافته

هاي حقوقي اسـت كـه در بسـتر تحـول قواعـد      بيت فرزند از گزارهمباني خانواده و تر
شـود آيـا قاعـده اخلاقـي قابـل      اكنون اين سؤال مطرح مي. اخلاقي ظهور يافته است

تبديل به گزاره فقهي است ملاك گذر يك قاعده اخلاقي به يك حكم فقهي چيست؟ 
نن و بررسي مباني آنها ها و تعاليم اخلاقي، آداب و ساهتمام فقيهان به برخي از آموزه

دهـد كـه برخـي مسـائل فقهـي      در متون فقهي اين نكته را در ذهن انسان خطور مي
شناسـايي  . انـد منشاء اخلاقي دارند كه به تدريج در مباحث فقهي جايگاه فقهي يافته

  . رساندهاي اخلاقي برخي از احكام فقهي ما را در اثبات اين فرضيه ياري ميريشه
  
  ش اخلاق در فقه فيض كاشانيـ تأثير دان7

يكي از رويكردهاي مهم فيض كاشاني در آثار وي، شناسايي و پيوند مباحث فقهي يـا  
شناس و عـالم داراي مكتـب اخلاقـي    او كه خود فقيهي حديث. مباحث اخلاقي است

وي در كتـاب النخبـه   . بيندعميق است بين علم فقه و دانش اخلاق پيوندي وثيق مي
دهـد چنانكـه در كتـاب الطهـاره     ند را در مباحث گوناگون بدست ميساختار اين پيو

نمايد و موجبات طهـارت بـاطن   طهارت را به طهارت باطن و طهارت ظاهر تقسيم مي
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شمرد و در مبحث طهارت باطن در ذيل عناويني باب جرائم جوارح، باب التوبه، را مي
مـائم القلـب، بـاب الصـبر، بـاب      باب التدارك، باب الحد و التعزير، باب الجناية، بـاب ذ 

الحلم، باب النصيحه، باب حب الخموله، باب التواضـع، بـاب الفقـه، بـاب الزهـد، بـاب       
السخا، باب الرضا، باب الشكر، باب الرجاء و الخوف، باب قصر الأمـل، بـاب النيـه، بـاب     

باحثي الاخلاص، باب الصدق، باب التوحيد و التوّكل، باب تطهير السرّ مما سوي االله، م
ت    را تدوين نمود و در مباحث ديگر به تناسب به ارايه مباحث اخلاقي و عرفـاني همـ

وي در فهرست نخست خودنوشت، ).  85 -47، صالنخبهفيض كاشاني، (نموده است 
و منها كتاب النخبه يشتمل علي خلاصة ابواب الفقـه  «: نويسددر زمينه اين كتاب مي

ظاهراً و باطناً و اصـول علـم الاخـلاق فـي عبـارات       كلهّا مع استقصاء الآداب و السنن
محسـن نـاجي نصـرآبادي، ص    (» ...وجيزه، بليغه، مراعيه لالفاظ الحديث فـي الاكثـر  

يابيم وي اصول علم اخلاق را با مسائل فقهـي در  چنانكه از عبارت فوق در مي). 280
  . قالب يك طرح مشخص آميخته و به دست داده است

النخبه را با رويكردي اخلاقي به ويـژه كيفيـت زدودن صـفات     فيض منتخبي از كتاب
رذيله و اخلاق پسنديده در بيست و يك باب ارايه نموده است كه به التطهير معـروف  

كتاب النخبه از جمله آثار فيض است كه وي با انگيزه هدايت مردم و گذر دادن . است
تـأليف   1050آن به سال  هاي باطنيهاي ظاهري وظايف شرعي به جنبهآنها از جنبه

فـيض در ديگـر آثـار خـود ماننـد هشـت در بهشـت        ). 82نقيبـي، ص  (نموده اسـت  
تـدوين نمـوده اسـت بـا تلقـي      ... هايي فارسي كه از نماز، روزه، حج، زكـات و   ترجمه

عارفانه در شناسايي اسرار و حكمَ احكام شرعي، اسرار دروني احكام شرعي و رازهـاي  
ذوق عرفاني خويش مطرح ساخته است او بـا آگـاهي عميقـي كـه از     نهاني ، آنها را با 

روش امام محمد غزالي در تبيين حكمت عملي و احكام و آداب شرعي دارد ماننـد او  
هاي اخلاقي و معنـوي را  پردازد و اصول و آموزه هاي باطني احكام شرعي ميبه جنبه

  ).همان(دهد نيز ارايه مي
منّت خداي را ـ تقدست اسماؤه ـ كه ارواح مؤمنان «: دنويسوي در ترجمة الطهارة مي

را در مبدأ فطرت، پاك و پاكيزه آفريد و چون گاه گاه به مقتضـاي بشـريت، بـاطن و    
شـود، آب چشـم و چشـمه ارزانـي     ظاهر ايشان به دنس معاصي و قاذورات ملوث مـي 
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» باشـند  فرمود تا تن و جان را به ايـن و آن شسـته، شايسـته طاعـت و عبـادت دراز     
  ).165، صترجمه الطهاره، 2مجموعه رسائلفيض كاشاني، (

و شـكر نيسـت كـه    «: نويسـد ي شك در نماز مـي هاي فقهي دربارهوي در پايان بحث
شود و بدا به حال كثرت سهو و شك، از غفلت و عدم اقبال روي دل به حق ناشي مي

  . كسي كه عبادت خدا كند و روي دلش به ما سوي باشد
  

برتروي دل اندر  اگر نه را   دارم      من آن نماز حساب نماز نشـمارم ب
  مرا غرض ز نماز اين بود كه پنهاني     حديث درد فراق تو با تو بگذارم

ــسته روي به     تومن بيوگرنه اين چه نمازي بود كه  اـزارم نش رـاب و دل به بـ    محـ
  ).158، صمفتاح الخير، 2مجموعه رسائلفيض كاشاني، (
  
هـاي ايـن نگـاه     رگـه . فتر فقه فيض سرشار از بينش توحيدي و نگاه عرفاني اوسـت د

انتخـاب روايـات هـر بـاب     . توان يافـت والاي عارفانه را در بيشتر مباحث اين دفتر مي
او احـاديثي راكـه از لقـاي خداونـد، قـرب او و       .فقهي از شواهد گوياي اين نكته است

وايـات فراوانـي كـه از حـور و غلمـان و      گويـد بـر ر  رضاي حق ـ سبحانه ـ سخن مـي   
 مجموعه رسـائل فيض كاشاني، (دهد كند، ترجيح ميهاي بهشتي گفت و گو مي ميوه

  ).14، ص 2
آداب و سنن شرعي را با معارف اخلاقي به شيوه زيبا » هالشريع هترجم«وي در رساله 

و كيفيت  اول، معناي شريعت »در«وي . دهددر يك ساختار تدويني مطلوب ارايه مي
-دوم، در بيان اعمال نيك بدني و ذكر نمونه» در«و. كندسلوك راه حق را بررسي مي

» در«سوم به تبيين اعمال ناپسند بـدني پرداختـه اسـت و    » در«و  .هايي از آن است
» در«گويـد و  هاي نيـك سـخن مـي   چهارم، در زمينه بعضي اعمال پسنديده و سنت

وي . نمايـد ال ناپسند و كيفيت عقاب آنها بحث مـي پنجم، در زمينه پاداش برخي اعم
ششم را به صفات پسنديده نفساني و رفتارهـاي اخلاقـي آدمـي چـون صـبر و      » در«

و صـفات اخلاقـي   ... هـا  هفتم بـه بحـث از رذيلـت   » در«توكل اختصاص داده است و 
آوري هشتم را به يـاد » در«او . پردازد ناپسند مانند تكبر، عجب و حسد و مانند آن مي
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برخي از آداب سلوك راه خدا اختصاص داده اسـت بنـابراين رسـاله ترجمـه شـريعت      

  . فيض، يك متن تلفيقي از آداب و سنن شرعي و صفات اخلاقي است
دهـد  فيض در مكاسب محرمه، روشهاي غير اخلاقي در كسب را مورد بررسي قرار مي

ي هـدف از شـريعت   گـوئ .لذا مكاسب محرمه از نظر فيض بسيار بسيار وسـيعتر اسـت  
محقـق  (همان امور معنوي و احكام اخلاقي است كه فيض براي آن اهميت قائل است 

  ).8داماد، ص 
يابيم كـه او در احكـام فقهـي و بايـدهاي تشـريعي،      نگاري فيض كاشاني در مياز فقه

كنـد و بايـدها و نبايـدهاي اخلاقـي     ملاكهاي اخلاقي، معنوي و عرفاني را مطالبه مي
لـذا بايـد حكـم قطعـي     . نمايدلح و مفاسد خصلتي و رفتاري را جستجو مييعني مصا

اخلاقي و تعيين حسن و قبح يك رفتار در اخلاق را از مبادي تعيين حكم شرعي آن 
  .در فقه به شمار آورد

هاي علم اخلاق براي شناخت، تفسير و تبيين موضـوعات و احكـام فقهـي    وي از داده
هـاي اخلاقـي و   ب، سـنن و احكـام را باسـتناد آمـوزه    هاي آداجويد و حكمتبهره مي

نمايـد كـه فقـه وي    تأثيرگذاري اخلاق بر فقـه او ايجـاب مـي   . دهدعرفاني بدست مي
  .هاي فقهي را بر نتابد و از ظاهر احكام به باطن اسرار آن گذر نمايدحيله

  
  ـ تأثير علم فقه بر دانش اخلاق فيض كاشاني8

بعضـي تـأثير فقـه بـر     . گـذارد ي از اخلاق در آن تأثير ميعلم فقه علاوه بر تأثيرپذير
-سـاز فضـيلت  ـ عمل به احكام فقهي، زمينه1: انددانش اخلاق را به شرح ذيل دانسته

كنندگي براي  ـ فقه، نقش هدايتگري و كنترل2. هاستهاي اخلاقي و دوري از رذيلت
از فهـم حسـن و قـبح    س ـ احكام فقهي، زمينه3. جنبه تجويزي اخلاق را برعهده دارد

داند  فيض كاشاني علم فقه را علم شريف و مطلوب مي). 77اعرافي، ص(تواند باشد مي
دهد و عابدان و عاملان را كه كليد تشخيص عمل طاعت و عمل معصيت را بدست مي

بنابراين علـم  ). 60ـ   59، ص 1فيض كاشاني، (بخشد به تقربّات و مبعدات آگاهي مي
و معصيت را ارايـه و بيـنش لازم بـراي سـلوك معنـوي را بـراي        فقه ملاكهاي طاعت

بدون ترديد بايدها و نبايدهاي فقهي كه تابع مصـالح و مفاسـد   . آوردسالك فراهم مي
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بـار بـه   دهد و رياضت زيانواقعيه است، بايد و نبايدهاي اخلاقي را تحت تأثير قرار مي
   .كند ي وصول به حقيقت را نامشروع تلقي مي انگيزه

ملا محسن فيض كاشاني تحصيل اخلاق پسنديده را تنها با اعمـال جـوارح براسـاس    
ر  «: نويسدداند و در اين زمينه ميشريعت مي فإنّ تحصيل الاخلاق المحمودة لا يتيسـ

). 59فـيض كاشـاني، ص   (» الّا بأعمال الجوارح علي وفق الشريعة الغرّا من غيـر بدعـة  
هـاي معنـوي و عرفـاني    شناخت آمـوزه اشاني مقدمهبنابراين علم فقه از منظر فيض ك

گيـري اخـلاق   اخلاقي است و عمل بـه بايـدها و نبايـدهاي فقهـي شـرط لازم شـكل      
از منظر فيض كاشاني، عالماني كه از علم ظاهر و علم بـاطن  . پسنديده در آدمي است

ند برخوردارند، مثل ايشان مثل آفتاب است كه عالمي را روشن توانـد داشـت و ايشـان   
، شرح صـدر ، 1مجموعه رسائلفيض كاشاني، (كه سزاوار رهنمايي و رهبري خلايقند 

مند باشند جايگاه لذا انسانهايي كه از فقه و اخلاق بهره). 333، صرفع الفتنه؛ 24ص 
  . اي دارندويژه

  
  نتيجه

مي، هاي اخلاقي و مقررات عملي در تعاليم اسلاـ با عنايت به رابطه وثيق بين آموزه1
معارف و علوم ناظر به مسائل اخلاقـي و فقهـي نيـز داراي رابطـه عميـق و گسـترده       

  . باشند مي
توانـد يكـي از بسـترهاي    ـ فقه و اخلاق داراي اشتراك در موضوع هسـتند كـه مـي   2

  .تعامل اين دو دانش به شمار آيد
ك ـ از منظر فيض كاشاني ،فقه و اخلاق به جهت اشتراك در موضـوع و غايـت از ي ـ  3

  .آيندگروه از علوم يعني علوم اخروي به شمار مي
ـ از منظر فيض كاشاني غايت فقه و اخلاق وصول به معرفت حقيقي است كه داراي 4

  .ارزش ذاتي است
هاي اخلاقي از منابع ديني نسبت به ادله آنها از نظر سند تسامح ـ در دريافت آموزه5

وايـت تمـامي مسـاعي خـويش را در     پذيرد درحاليكه فقيه در استناد بـه ر صورت مي
  .گيرداحراز سند و صدور آن بكار مي
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اي فيض، در زمينه نسبت علم اخلاق و دانـش فقـه، ايـن دو    ـ در انديشه بين رشته6
  .دانش در يكديگر تأثيرگذار و از همديگر تأثيرپذيرند

ـ آثار فقهي و اخلاقي فيض كاشـاني از ارتبـاط بـين فقـه و اخـلاق و طـرح وي در       7
  .   شناساندن پيوندها و ساختارسازي آن حكايت دارد
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